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زنده شدن امید با موفقیت خانم شاهی

 تولـد دوم مسـعود دقیقـا زمانـی اتفـاق افتـاد کـه در گـروه تلگرامـی 
«نخاعی هـای اسـتان خراسـان» عضـو شـده بـود و یـک روز کـه بـا 
بی حوصلگـی، مطالـب گـروه را نـگاه می کـرد، تصویـر یکـی از اعضـای 
ک گذاشـته بودند. او بانوی  گروه را دید که موفقیت هایش را به اشـترا
جوانـی بـود کـه بـا وجـود معلولیـت از جنگیـدن بـرای زندگـی و اثبـات 

توانمندی هایـش دسـت نکشـیده بـود.
نسـرین شـاهی پـس از قهرمانـی جهـان در رشـته ت�انچـه، سـهمیه 
پاراالم�یـک پاریـس را بـه دسـت آورده بـود و در آن گـروه تلگرامـی، از 
افتخاری که خیلی زود به نامش ثبت شده بود، قدردانی کرده بودند.

با خودم گفتم شاید من هم بتوانم!

خانـم شـاهی را در دورهمـی  نخاعی هـا در پـارک ملـت دیـده بـود. او 
هـم براثـر حادثـه آسـیب دیده بـود امـا قطـع نخـاع نه تنهـا زمین گیرش 
نکـرد، بلکـه در شـرایط جدیـد زندگـی، سـکویی سـاخت کـه از بلنـدای 
آن، خـودش را بـه سـمت آرزوهایـش پرتـاب کنـد. همیـن امیـد و روحیه 
جنگندگی اش، او را زودتر از تصوراتش به اهدافش نزدیک کرده بود.
مسـعود می گویـد: بـا خـودم گفتـم شـاید مـن هـم بتوانـم! اسـتاد خانـم 
شـاهی را در مجموعـه توان یابـان ۱5 خـرداد پیـدا کـردم. تسـت دادم 
و چـون بدنـم ورزیـده  بـود، گفتنـد بهتـر اسـت در رشـته تیرانـدازی بـا 

تفنـگ کار کنـم.

سوم مسابقات کشوری با ۱۰ ماه تلاش

مسـعود از همـان روز، تمرینـات را زیر نظـر اسـتاد مصطفی خادم شـروع 
۱0 مـاه بعـد، راهی مسـابقات کشـوری ۱۴0۲ شـد. ایـن اولیـن تجربه  کـرد.
رقابتـی او در میـدان مبـارزه بود کـه در پایتخت برگزار می شـد؛«در این 

مسـابقات در حالی سـوم شـدم که 
حریفم از اصفهان، رحیم حق شناس،
. ز باتجربـه ای بـود نبـا ر جا ورزشـکا

نفـر اول هـم طاهـا ترقـی بـود از مازنـدران 
کـه شـش دوره قهرمانـی کشـور را در کارنامـه 

ورزشـی خود داشت.»
مسـعود بـا ایـن نتیجه، پرقدرت تـر از قبل وارد گود دور 
جدیـد تمرینـات شـد. او هر بـار انگیزه هایـش را مـرور می کـرد 
تـا سـختی های مسـیر سـد راهش نشـوند. این بـار در مسـابقات لیگ 
استانی حاضر و باز هم سوم شد و با دست پر میدان رقابت را ترک کرد.

دعوت به اردوی تیم ملی

سـومین تجربه این جوان پرانگیزه در مسـابقات کشوری اسفند۱۴0۳
رقـم خـورد. رقیبـش همـان قهرمـان چنـد دوره مسـابقات کشـوری،
طاهـا ترقـی بـود. مسـعود امـا در دومیـن حضـورش در ایـن مسـابقات

) کلاس R1 تفنـگ( یـک پلـه صعـود کـرد و بعـد از ترقـی، مقـام دومـی 
رقابت هـا را بـه نـام خـودش ثبـت کـرد.

۲۱ فروردیـن  امسـال بـود کـه مسـعود پـس از ۲۲ مـاه تـلاش بی وقفه به 
اردوی تیم ملی در تهران دعوت شد. می گوید: مسابقات جهانی ۲0۲5

العین امارات که قرار اسـت پاییز امسـال برگزار شـود، برایم بسیار مهم 
اسـت؛ زیـرا از مسـیر ایـن رقابت هـا، فرصـت حضـور در مسـابقات ۲0۲۶

پاراآسـیایی توکیـوی ژاپـن فراهـم می شـود. البتـه از نـگاه مربیـان و 
فدراسـیون، نتایـج رکوردهایـی کـه در جریـان تمرینـات اردوی تیـم 

ملـی ثبـت می شـود، در انتخـاب ورزشـکار اهمیـت دارد.

قصه معلولیت

«سـال ۹۱ تـازه نامـزد کـرده بـودم. همسـرم در دانشـگاه شـهرک رضویـه 
تحصیـل می کـرد و در طـول هفتـه در خوابـگاه همان جـا می مانـد.

چهارشـنبه هـر هفتـه بـرای آوردنـش بـه مشـهد بـه آنجـا می رفتـم. روز 
حادثه در مسیر برگشت، نزدیک ورودی مشهد که رسیدیم، خواستم 
گهـان ترمـز موتـور قفـل کـرد و زمیـن خـوردم و  سـرعتم را کـم کنـم کـه نا

کمـرم بـه گاردریل هـای کنـار جـاده برخـورد کـرد.»
� داد. در بیمارستان امدادی، این اتفاق ۲۳ اسفند ۹۱ برای مسعود ر
پزشـکان تشـخیص له شـدن دو مهـره کمـر را دادنـد؛ بـرای یـک مهـره،

پروتـز گذاشـتند و مهره دیگـر را پیوند اسـتخوانی کردند.
او با وجود دو عمل جراحی سنگین تا هفده روز بعد هنوز نمی دانست 

چه بلایی سـرش آمده و ورق زندگی اش برگشـته اسـت؛«یکی از همان 
روزهـا، غـذا را کـه خـوردم، بـرادرم بـا چنگالـی کـه داخـل ظـرف بـود،

روی کـف پاهایـم کشـید. دردم آمـد. بـا تشـر گفتـم چـرا اذیـت می کنـی؟ 
«واقعـا متوجـه شـدی؟!». گفتـم: بلـه، ایـن درحالـی  بـا تعجـب پرسـید:

بـود کـه آن لحظـه برایم مسـکن زده بودنـد و گیج خـواب بودم.

قطع امید پزشکان

مسـعود بقیـه ماجـرا را اینطور تعریـف می کند: در 
همین لحظه، برادرم به اتاق پزشـک معالجم 

رفتـه و از سرنوشـت مـن پرس وجـو کـرده بـود 
«برادرتـان دچـار  کـه او در پاسـ� گفتـه بـود:
نوددرصد له شدگی نخاع شده است و احتمال 
قطع شـدنش هم هست؛ عمل هایی هم که 
کردیـم تنهـا بـه این دلیـل بوده که دسـت کم 

امکان نشسـتن داشته باشد.»
بـرادرم بـه دکتـر گفته بود کـه من فشـار چنگال 

را روی پاهایم حس کرده ام.

جراحی سوم، روی نخاع

 بـا ایـن گـزارش، دکتـر بـدون معطلی بـالای سـرش می آیـد. پتو را از 
کنـش مسـعود  روی پاهایـش کنـار وضربـه آهسـته ای می زنـد کـه بـا وا
«آمـاده اش  مواجـه می شـود. همان جـا دکتـر بـه پرسـتارها می گویـد:

کنیـد، فـردا ۶ صبـح دوبـاره اتـاق عمـل!»
 این بـار له شـدگی نخـاع مسـعود، هـدف جراحـی بـود، بـه ایـن امیـد 
کـه وضعیـت حرکتـی اش بهتـر از قبـل شـود تـا اینکـه ۱۹ فروردیـن  ۹۲ از 

بیمارسـتان امـدادی ترخیـص شـد.
ر پـی  ه بعـد د مـا ر ا چها یـش ر ها ن پا د ر ن خـو لیـن تکا و د ا مسـعو
فیزیوتراپی هـای مسـتمر در خانـه تجربـه کـرد. با این حـال یک سـال 
طـول کشـید تـا بـا بسـتن بریـس و جلسـات کاردرمانـی بتوانـد بـا گرفتـن 

کـر چند قدمـی راه بـرود. وا

حمایت خانواده 

وسـط همـه نگرانی هـا و چالش هایـی کـه مسـعود بـرای بازگشـت بـه 
زندگـی عـادی داشـت، همسـرش از همراهـی او در چنیـن شـرایطی 
امتنـاع کـرد. ایـن اتفاق روحیه مسـعود را تـا مدتـی تضعیف کرد امـا بعد 
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داستان جلد

سـعیده سـاجدی نیا | هشت سـال از زمانـی  می گذشـت کـه بر اثـر یـک حادثـه بـه او گفتنـد دیگـر آدم 

سـاب� نیسـت و قطـع نخـاع شـده اسـت. در ایـن مـدت، او زندگـی را سـه طلاقه کرده بـود! در تمام 
ایـن سـال ها هـر نسـخه ای پزشـکان می دادنـد تـا شـاید کمـی قـدرت حسـی پاهایـش برگـردد،
� دار خلاصه شـده  انجـام داده بـود امـا هم�نـان شـب و روزش بیشـتر روی تخـت و صندلی چر
بـود. تـا دو سـال پیـش کـه بـا شـنیدن خبـر موفقیـت نسـرین شـاهی (یکـی از قهرمانـان تیرانـدازی 
بانوان)، نور امید به زندگی اش تابید و برای نجات خودش از حصار معلولیت دسـت به کار شـد.

در کمتـر از دو سـال، دو مـدال کشـوری و یـک اسـتانی بـه دسـت آورد کـه از انگیزه هـای قـوی اش 
لا بـرای رسـیدن بـه مسـابقات پاراآسـیایی ژاپـن تـلاش می کنـد. ایـن هفتـه  حکایـت دارد و حـا
قـرار اسـت پـای صحبت هـای جوانـی  از محلـه رضائیـه بنشـینیم کـه یـک اتفـاق غیرمنتظـره، ورق 
سرنوشـتش را بـرای همیشـه برگردانـد؛ گویـی یک بـار دیگـر متولـد شـد ؛«مسـعود غریـب هسـتم؛

متولـد 7۱؛ دهمیـن فرزنـد و ته تغـاری خانـواده.

مس�ود �ریب با دیدن موفقیت ی� پاراالم�یکی در مسیر �هرمانی رشته تیراندازی �رار گرفت

خی� �هرمانی ب�د از ۸سال خانه نشینی


